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  چكيده
  سعادت و نجاتي وعده،  اديان آسماني به پيروان راستين خودي همه

به  سرسپردگي ها را در گروِ  نجات انسان،اسلام نيز در موارد متعددي. دهند مي
 فلاسفه و متكلمان مسلمان نيز هر ،از اين رو. كند معرفي مي الاهي هاي نامرف

وحياني، پرده از هاي   ضمن تفسير و تبيين آموزهاند  كوشيده، خودي كدام به نوبه
  در خصوصاين جستار در نظر دارد تا ديدگاه ملاصدرا. حقيقت اين مهم بردارند

بر مبناي .  سعادت بشري و تبيين عقلاني وي از سعادت را بررسي كندي مسأله
 ذومراتب و متدرج است ي صدرايي، وجود حكمت متعاليهدر  وجود اصل تشكيك

 سعادت و ،داند  مياز آنجا كه ملاصدرا وجود و ادراك وجود را خير و سعادت و
  . خير نيز ذومراتب و مشكك است

 آدمي با عقل ي  دارد كه ادراك وجود و اتحاد نفس ناطقهتأكيدملاصدرا 
رسد تحليل خاص ملاصدرا از   ميبه نظر. رود ي مشمار  فعال، كمال و سعادت آن به

  با آنچه تحت عنوان، كه مبتني بر اصول فلسفي ايشان است،سعادت بشري
 ،تبيين وي از سعادت. راستا و مشابه باشد سعادت در علم اخلاق مطرح است هم

  .باشد  ميوحياني نيزهاي   آموزهدفاع عقلاني است، بلكه همسو بادر خور تنها  نه
  . خير-4  وجود – 3   سعادت-2   ملاصدرا-1: كليديهاي  واژه

  

  مقدمه. 1
 ـ           با دغدغـه   ،ها در مسير زندگي خود      انسان ي  همه  بـسياري   يِهـا و اهـداف كلـي و جزئ

 متعددي ارائـه  هاي     شود، پاسخ  زندگي پرسيده آنان در   هاي     هدف  گاه از رو هستند و هر    هروب
ترين منظور و هدف  و به سمتي پيش برويم كه مهماما اگر اين روند را ادامه دهيم . دهند مي

ها نيل به آن را رسيدن به  رسيم كه انسان  ميكم به موضوعي او را در زندگي جويا شويم، كم  
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» سعادت«كوشد تا در راستاي   مي هر انسان عاقلي  ،در واقع . خوانند  مي در زندگي » سعادت«

ندگي خود را با آن هماهنگ و مـوازي          ز يِ در زندگي بكوشد و تمام اهداف جزئ       مد نظر خود  
  .كند

 ولـي در چيـستي      ،يشه بـه دنبـال سـعادت هـستند        اند  صاحب  آدميانِ ،بارت ديگر به ع 
كارها و مسيرهايي را بيـان       ها و راه   يابي به آن، گفته    سعادت و نيز در چگونگي و مسير دست       

قـدر   آن شـده  ارائـه هاي    آنان و شيوه  هاي    گفته.  همسان هستند  كنند كه به ندرت     مي كرده و 
و متضاد و گاهي متناقض است كه همگي گواه بر دشواري شناخت چيستي سعادت          متفاوت

  .و ابهام در چگونگي كسب آن است
 راه رسـيدن    ي آدميان سعادت را شناخته،      گويا همه كه     آن آورتر تر و شگفت  برانگيز  ملتأ

قدر بر سـر     شود و آن    ديده نمي   وفاقي ،در تعريف سعادت    در حالي كه   ،اند  به آن را پيدا كرده    
داراي تقابـل تـضاد و      هـا      آن  تفاوت ديدگاه وجود دارد كه برخـي از        ،مفهوم آن و مصداق آن    

 ظـاهري   اين مطلب دال بر آن است كه اگرچه سعادت نـزد هـر كـس              . حتي تناقض هستند  
آن را  حقيقـت  كنيم، دريافـت تمـامِ      مي تأملكه با نگاهي دقيق در آن         هنگامي ،آشكار دارد 

  .تابد مي تفسيرهاي گوناگوني را بر چراكه سعادت،يابيم  ميمبهم
درك  فهم و تشخيص سعادت آدمي مبتني بـر فهـم و درك حقيقـت انـسان،                  ،شك بي

 انسان بـا جهـان اطـراف او و    ي  درك حقيقت رابطه زيد،  مي حقيقت جهاني كه انسان در آن     
هم صحيح از   ز و انجام آدمي و عالم و ف        آغا ي  نقطه  درك صحيح  ،جهانو    متقابل انسان  تأثير

  .هدف خلقت آن دو است
. بديهي است كه تشخيص سعادت و شقاوت آدمي منوط به شناخت ماهيت آدمي است             

 طبيعي است كه سعادت او چيزي جز برآورده كردن  ،اگر تمام حقيقت انسان را تن او بدانيم       
و چنانچـه تمـام حقيقـت او را         هاي مادي نخواهد بـود       نيازهاي مادي بدن وي و كسب لذت      

شود و اگر حقيقت آدمي را       اي تفسير مي   ، سعادت او متناسب با چنين نظريه      روح وي بدانيم  
 سعادت آدمي نيـز معنـاي       ، در اين صورت   ،حقيقتي تلفيقي و تركيبي از روح و جسم بدانيم        

  . متناسب خود را خواهد يافت
  

  شناسي سعادت واژه. 2
  معناي لغوي سعادت. 1. 2

 ـ: الـسعد «: نويـسد   سـعادت مـي    ي  علامه ابن منظور در تعريف واژه      يمن و هـو نقـيض    ال
 ، يوم سـعد و يـوم نحـس        : يقال . خلاف الشقاوه  :، والسعاده خلاف النحوسه : النَّحس و السعوده  
نقـيض  يمـن،    سعد به معنـاي نيكـو و خـوش        ؛  )213: ، ص 2( »المساعده والاسعاد المعونه و  
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 و اسـعاد    ، روز سعد و روز نحس     شود كه گفته مي   چنان. وت است  خلاف شقا   و سعادت  ،نحس

  .نيز به معناي كمك و معونه آمده است
 سـعد   . خوشبخت شد  ،مند شد   سعادت ؛ سعد يسعد سعاده   : آمده است  معجم الوسيط در  

922 :ص ،3( آب روي زمين جاري شد و نيازي به دلو و غيره نداشت ؛الماء.(  
يكي خوشي و نيكويي كه در       :رود  مي  به دو معنا به كار     ،لغت سعادت در    ي  بنابراين واژه 

  . آن عدم مساعدت استنحس و بدبختي قرار دارد و ديگري ياري كردن كه ضدها   آنمقابل
  معاني اصطلاحي سعادت. 2. 2

گيري معاني اصطلاحي نقش دارند، معاني اصـطلاحي و يـا             گرچه معاني لغوي در شكل    
از ايـن    .باشد  مي ها نيز  ها و ايدئولوژي   بيني كتورهايي از قبيل جهان    معلول عوامل و فا    تعاريف 

يابي به معناي اصطلاحي واحد، انتظـاري        شويم و دست    مي با معاني متعدد مواجه    روست كه 
اكنـون بـه     .معنا و تعريفي جامع و مـانع دسـت يافـت           البته بايد تلاش نمود تا به      .نابجاست

  .كنيم سعادت اشاره ميبرخي از تعاريف و معاني اصطلاحي 
 » هو كمالها و حصول كمالها سعادتهاان لكل قوه فعلاً« :گويد  ميشيخ الرئيس ابن سينا

 اي فعليتي دارد كه كمال آن است و حصول كمالْ  هر قوه؛)109: ص ، 13و  159 :ص ،6(
  .باشد  ميءسعادت آن شي
 ي دن به كمال ويژهسعادت هر چيز در تماميت يافتن و رسي« :نويسد  ميابن مسكويه

  ).83  :ص ،4(» خويش است
اعلم ان الوجود هو الخير و السعاده و الشعور بالوجود « :نويسد  ميملاصدراي شيرازي

  . خير و سعادت است بدان كه وجود و نيز ادراك وجود؛)121 :ص ،10 (»ايضاً خير و سعاده
 ما يكمل به وجوده و       بنيل ه و خير  ءان سعاده كل شي   « :نويسد  مي ايشان در جاي ديگر   

سعات هر چيز و خير آن رسـيدن بـه           ؛)397: ص ،12 (»شقاوته و شره بنيل ما يضاد كماله      
 رسيدن به چيـزي اسـت كـه          وجودش كمال يابد و شقاوت     ، آن ي  چيزي است كه به وسيله    

  .ضديت با كمال داشته باشد
ديه النفسانيه  والسعاده هو وصول كل شخص بحركه الارا      « :گويد   نراقي مي  محمد مهدي 

كـه بـا حركـت ارادي        سـت  ا سـعادت فـرد آن     ؛)69: ، ص 18 (»الي كمال الكامن في جبلته    
  .نفساني به كمال موجود در ذاتش دست يابد

 سـعادت در مقابـل      ، از نگـاه انديـشمندان اسـلامي       ،شـود   مـي  اين چنانچه مشاهده  بنابر
 نهفتـه در وجـود      ي  القوهي ب شقاوت، نوعي حركت ارادي در راستاي فعليت يافتن استعدادها        

  ذكرشـده بـه شـمار       تعـاريف  ي   عنصر مشترك همه   اي كه نيل به كمالْ      به گونه  آدمي است، 
 ،يابـد و در واقـع       مي كه به هر قوه تعلق    است  البته ابن سينا سعادتي را مطرح كرده        . رود مي
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كه  در حالي  است كه در نهاد انسان وجود دارد،اي  مقصد و غايت هر قوه  ،منظور او از سعادت   

 يعنـي   را در بـر بگيـرد،     اي طرح كرده است كه تمام وجود انـسان            را به گونه   مسألهملاصدرا  
 از . انساني را متحد سـازد ي  نفس ناطقهي  كه با اين معنا خواسته است همه  ،»ادراك وجود «

   .يابد  مي بر تعاريف ديگر برتري، تعريف ملاصدرا از سعادت،اين رو
  

  ماهيت سعادت. 3
 ايشان  . خواسته است ماهيت و چيستي سعادت را تبيين كند         ،صدرا در موارد متعدد   ملا
 خير و سعادت است، امـا وجـودات         بدان كه وجود و نيز ادراك وجود      « :نويسد باره مي  در اين 

تـر و     تمـام   پـس هرچـه وجـود      ،ند و بر هم برتري دارنـد      ا   متفاوت ، كمال و نقص   ي  به واسطه 
 ،تـر باشـد   از عدم بيشتر است و سعادت در آن بيشتر و هرچه ناقص       رهايي آن    ،تر باشد  كامل

 ، حق اول اسـت و پـس از آن         ترين وجودات   كامل .آميختگي آن به شر و شقاوت بيشتر است       
و   زمان و حركت استترين موجودات هيولاي نخستينِ    مفارقات عقلي و آنگاه نفوس و پايين      

وجود هر چيز نزد خود     .  ... از آن نفوس   هاي جسمي و سپس طبايع و پس        صورت ،بعد از آن  
  لذت بيشتري به او دست     ،بخش است و چنانچه موجودي وجود علتش را درك كند          آن لذت 

  ).121: ، ص10( »دهد مي
 همچنين گويـاي آن     ،باشد  مي كه بيانگر مساوقت وجود و خير       علاوه بر اين   ،عبارت فوق 

   ودات در يـك مرتبـه نيـستند،        وج ـ ، طرفـي   خير و سـعادت اسـت و از        است كه چون وجود 
  .ها نيز در يك مرتبه نيستند سعادت

 الحـدوث و    هو اصـل جـسماني     )186 :، ص 10(بر مبناي اصل حركت جوهري ملاصدرا       
  وجود انسان بـه صـورت تـدريجي اشـتداد    ،)249: ، ص11( البقاء بودن نفس آدمي   هروحاني

 انسان بر اثر افعـال ارادي و        هايدها و استعدا   اشتداد وجودي يعني شكوفايي قابليت    . يابد مي
 ،از ايـن رو   .  بنابراين بايد سعادت انسان را امري تدريجي بدانيم نه دفعي          .تغييرات غير ارادي  

 وجودش توسعه يافته و  به همان ميزانْ،هر مقدار كه استعدادها و قواي آدمي شكوفا شوده  ب
 بقاي روحاني انسان پـس از       اين سير از حدوث جسماني انسان آغاز و به        . رسد  مي به سعادت 

  .انجامد  ميمفارقت از بدن و نفس
ند و يكي بر ديگري برتري      ا  دارد كه وجود قواي مختلف بشري متفاوت        مي ملاصدرا بيان 

 وجود قـواي    .هاي مربوط به قواي مختلف نيز متفاوت است        ها و سعادت    لذت ، از اين رو   .دارد
نيز برتر و لـذت و  ها   آن  پس سعادت  ،ر است  شهوي و غضبي برت    عقلي از وجود قواي حيوانيِ    

  اين اسـت كـه     تر است  كه لذت و سرور قواي عقلي قوي        علت اين  .تر است  عشقشان نيز كامل  
  ).122: ، ص10( ترند  قوي،مدرك هستندمدركِ و  كه ادراك، ،اسباب لذت
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    فلاسـفه معتقدنـد كـه       ي  همـه  «:نويـسد   سعادت مـي   ايشان همچنين در بيان حقيقت 

 شـر و  ، امري است كه با طبع آدمي سازگار باشـد و الـم    ادراك  خير و سعادت   ، لذت حقيقت
اي است    اين ادراك توسط قوه    . ادراك امري است كه با حقيقت انسان ناسازگار است         شقاوت

  ).333: ، ص11( »از قواي نفس در آدمي
  :گويد  آدمي ميي  كمال و سعادت نفس ناطقهي  ملاصدرا درباره،در جاي ديگر

 انساني در اين است كه در اثر استكمال وجـودي بـا عقـل            ي   نفس ناطقه  ي  كمال ويژه «
 طبايع اجسام ي فعال اتحاد پيدا كند و به صور كلي موجودات و نظام اتم آگاه شود و به همه

 در . علم پيدا كند و در ذات او نقش بنـدد ،و عناصر اين عالم تا آخرين مرتبه از مراتب وجود      
 نفس او عالم عقلي و جهان ،اد با عقل فعال و ارتسام صور كلي موجودات در وي اتحي  نتيجه

 لكن در ايـن     . ماهيات و حقايق كلي اشيا در وجود او تحقق پيدا كنند           ي  علمي شود كه همه   
 به علت وابستگي به بدن و حواس بدني و تعلق خاطر به اميال              ،عالم مادي و سراي جسماني    

 آن كمـال عـالي جـاودانگي نـداريم، مگـر آن كـس از مـا كـه                     تمايلي بـه   ،و مقاصد دنيويه  
 خشم و غـضب را از       ي  آويز شهوت نشود و تمايلات را از نفس خويش دور كند و قلاده             دست

اي از عالم ملكـوت       دريچه ،گري حقايق  گردن خود بيرون آورده و هنگام حل شبهات و جلوه         
 از آن   ، غيـب بپـردازد تـا در ايـن هنگـام            اسرار نهاني عالم   ي  بر قلب او باز گردد و به مطالعه       

 شبحي ضعيف و رخسار ناتمام بيابـد كـه          ،ملكوتيهاي    آرايان صحنه  هاي معنوي و خود    لذت
 بـه مراتـب   ،هاي جسماني اين جهـان   آنان بر هر لذتي از لذت     ي   لذت مشاهده  ،در عين حال  
ه نفـس تـو بـدن را         خويش زماني ك   ي  بارهحال چه گمان خواهي نمود در     . باشدبرتر و بالاتر    

 او نسبت به بدن قطع گردد و حجـاب ميـان تـو و هويـت عقلـي و انـوار                      ي  رها كند و علاقه   
 يابي و به آن عالم      ءملكوتي برداشته شود و با فكر و درايت خويش به عالم ملكوت اعلي ارتقا             

 موجودي است جاويد و عقل فعال نيز همـواره جاويـد    زيرا نفس،براي هميشه متصل گردي 
 ايـن   . علي الـدوام نـازل و واصـل خواهـد بـود            ، او بر جوهر نفس    ي  ست و فيوضات از ناحيه    ا

لذات حسي آغـشته بـه نقـايص نخواهـد       باپذير سعادت عقلي و لذت معنوي اخروي مقايسه 
  ).329: ص ،11( » لا عيش الا عيش الاخر:فرمود) ص( چنانچه پيامبر،بود

  

   بررسي و نقد ديدگاه ملاصدرا.4
   وجود و ادراك وجود استر و سعادتخي .1. 4

 خير و سعادت    وجود و ادراك وجود    ، بر اساس ديدگاه ملاصدرا    ،گونه كه گفته شد    همان
  : و تحليل استتأمل شايان دو نكته اينجادر . است
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در توضيح ماهيت   :  خير است يعني چه؟     وجود و ادراك وجود    : اول ي  نكته .1. 1. 4

 عكس نقيض ايـن قـضيه ايـن         ،» خير است  هر وجود «شود    مي  هنگامي كه گفته   ،خير و شر  
يا امر عـدمي    (» شر عدم است  «يا به عبارت ديگر،     »  غير وجود است   خيريهر غير « است كه 

كـاملاً  هـا      آن شود كه مفاهيم    مي  چنين فهميده  ،و شر   در نگاه آغازين به مفهوم خير      .)است
 امـا بـا نگـاه تحليلـي و     كتفا كنـيم، يف لفظي و شرح الاسمي ا     باشند و بايد به تعار      مي واضح

رود   مي هر چه جلوتر   ذهن به تلاش وادار شده،     شان،يابي به ماهيت   براي دست ها     آن عميق به 
باره گواه بر اين     فلاسفه در اين  هاي    تعدد ديدگاه . آيد  مي ها در اين راستا بيشتر پديد      دشواري

خير  باب در  بزرگ ي  ز سوي فلاسفه  هايي كه ا    به ديدگاه  ، به صورت گذرا   اينجا در   .ادعا است 
  .پردازيم  ميو شر ارائه شده

 كه خير اند به حق گفته: گويد  مي ارسطو:  وجود مطلوب  ،خير :ديدگاه اول  .1. 1. 1. 4
  ).1: ص ،5(آن است كه هر چيزي به سوي آن گرايش دارد 

 و بـا  خير چيزي است كه هر شيئي به آن اشتياق و ميل دارد        : نويسد  مي صدرالمتالهين
 كـه آن  انـد   حكمـا گفتـه  ،شود؛ اما در مورد شـرّ   مي سهمي از كمال ممكن خود متحقق     ،آن

 ).61 - 58 : ص،9(ذاتي ندارد 

انسان است و تكويني    اشتياق و ميل فطري در       در اينجا مراد ملاصدرا از اشتياق و ميل،       
ت و امـري    خير خود از سـنخ وجـود اس ـ       . اين ميل و گرايش از سنخ وجود است       . در سايرين 

 .، به معناي اعتباري و وضعياست عيني و نه ارزشي
در  )251: ، ص7(و آكويناس ) 42: ، ص16(  كساني چون هابز، غربي در ميان فلاسفه

  باورنـد كـه خيـر امـري مطلـوب و            همان ديدگاه ارسطو را دارند و بر اين        ،تعريف خير و شر   
)  خواسـت انـسان    ي  بدون ملاحظه ( نفس وجود    ، بر اين اساس   .خواست آدمي است  مطابق با   

  بر خـلاف ديـدگاه كـساني كـه         ، بلكه وجودي خير است كه مطلوب آدمي باشد        ،خير نيست 
ب انـسان   وطل ـم خـواه    ،داننـد   مي اينان ذات وجود را خير    . گويند وجود مساوق خير است     مي

  . باشد يا نباشد
سـفه بـر ايـن       فلا بسياري از قـدماي   :  مساوقت وجود و خير    :ديدگاه دوم . 2. 1. 1. 4

    انـد،    متفـاوت   ند، يعني مـصداقاً يكـي هـستند، ولـي مفهومـاً           ا   مساوق باورند كه خير و وجود 
 خيـر و    وجـود و ادراك وجـود     : نويـسد   مـي  بـاره  ملاصدرا در اين   .طور است شر و عدم     همين

  ).121: ، ص10(سعادت است 
از قبيـل   خيـر و شـر      :  معقول ثـاني فلـسفي     ،شر  خير و  :ديدگاه سوم  .3. 1. 1 .4

شود كه ماهيت آن خير محـض        هيچ موجود عيني يافت نمي    .  فلسفي است  ي  معقولات ثانيه 
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را هـا      آن يت هم عناويني است انتزاعي كه تنها منشأ انتزاع        خيريت و شرّ  .  محض باشد  يا شرّ 

  .)61 - 58:  ص،17(ها   آنجو كرد، نه مابازاي عينيو بايد در عالم خارج جست
 چنـين   ،ه يادشده در بـاب خيـر و شـر، در نظـر اوليـه و سـطحي                 با توجه به سه ديدگا    

جـا بـر اسـاس       توان پـذيرفت، زيـرا وي در يـك         شود كه سخن ملاصدرا را نمي       مي برداشت
 خيـر و  ود و ادراك وجـود  مساوقت وجود و خير سخن گفته و فرموده است كه وج ـ       ي  نظريه

 كـه خيـرْ     يعني اين  ،اه دوم بر اساس ديدگ   ،)61 - 58 : ص ،9(  و در جايي ديگر    سعادت است 
نـد،  پذير  ايـن دو ديـدگاه جمـع       باره بايد گفت كه    در اين . گويد  مي وجود مطلوب است سخن   

 مطرح اسـت كـه      سؤال حال اين    .كه مطلوب آدمي است    ست ا گويد خير آن    مي چون ايشان 
 امـا كـدام   . مطلوب انـسان اسـت     ترديد وجود داشتن و بقاء     چه چيز مطلوب انسان است؟ بي     

همچنـين   .شـود   مـي شك وجود خود انسان و آنچه بقاء و وجود آدمـي را موجـب         ؟ بي ودوج
كه چون   نه اين، مطلوب آدمي شده است، خير استبه اين دليل كه وجود   شايان توجه است    

پس خير شده است، مطلوب آدمي استوجود .  
لـق برقـرار     عام و خـاص مط     ي   ميان ديدگاه اول و ديدگاه دوم رابطه       ،تر به عبارت دقيق  

 گرچـه هـر     . آدمـي نيـست     اما هر وجودي مطلوبِ    ، زيرا هر وجود مطلوبي وجود است      ،است
 هستي  ي   بايد دانست كه هر وجودي هنگامي كه در مجموعه         ،وجودي مطلوب انسان نيست   

 در احـسن بـودن نظـام هـستي نقـش ايفـا             ، در جاي خود و به سهم خـود        ،دشو توجه   بدان
بنابر ايـن    .)آيد  خير به حساب نمي    ،كنيم  مي جزء به آن نگاه   گرچه وقتي به صورت     (كند   مي

 عقلانـي به لحـاظ     ،تفسير، هر وجودي خير است و اين سخن كه وجود با خير مساوق است             
    .استكردني  دفاع كاملاً

گوينـد شـر و خيـر هـر دو امـور              مـي  بر اساس ديدگاه كـساني كـه      كه     آن  توجه شايان
بـه   ديدگاه اول    ،امري است وجودي  ) 72 - 71:  ص ،14( يا دست كم شر ادراكي       اند  وجودي
پنداشتن شـر، ديـدگاه سـوم نيـز          طور كه با وجودي     همان . نيست كردني   دفاع عقلانيلحاظ  
 كه ديدگاه سوم    در حالي  ، مابازاي عيني خواهد داشت     چرا كه شرّ   ،شود  مي  اشكال واقع  محل
  .جي دارد بلكه منشأ انتزاع خار،گويد شر مابازاي عيني ندارد مي

لهين خيـر   أصدرالمت: آيا سعادت و خير به يك معنا هستند؟        : دوم ي  نكته. 2. 1. 4
؟ انـد   ماهيتـاً يكـي   ها     آن و سعادت را مساوق مي داند، اما آيا اين دو به يك معنا هستند وآيا              

 ماهيت خير و سـعادت برخي بر اين باورند كه   . توان داد  هاي مختلفي به سؤال فوق مي      پاسخ
  .كند گويند خير با سعادت فرق مي  و برخي ديگر مييكي است

  :نويسد باره مي مرحوم نراقي در اين
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اعلم ان الغايه في تهذيب النفس عن الرذائل و تكميلها بالفضائل هو الوصول الي الخير               «

 و المطلـق هـو      2 ان الخير علي قسمين، مطلق و مضاف       : والسلف من الحكماء قالوا    ،و السعاده 
 و المـضاف مـا يتوصـل بـه الـي      ، اذ الكل يتشوقه و هو غايه الغايات   ،جاد الكل المقصود من اي  

و السعاده هو وصول كل شخص بحركه الاراديه النفـسانيه الـي كمالـه الكـامن فـي                   .المطلق
 جبلته و علي هذا فالفرق بين الخير و السعاده ان الخير لا يتخلف بالنـسبه الـي الاشـخاص و    

 ـ      بـدان هـدف از تهـذيب نفـس از رذايـل و             ؛)69:  ص ،18(» يهمالسعاده تختلف بالقيـاس ال
 خير بر دو    :اند   پيشين گفته  ي   فلاسفه .دستيابي به خير و سعادت است     فضايل  آراستن آن به    

 عـالم اسـت، چراكـه       ي   خلقت همه   مقصود  خير مطلقْ  .شود قسم مطلق و مضاف تقسيم مي     
 غايات است و خير مضاف آن است        ي  شوق به سوي او دارند و او غايت همه          مخلوقات ي  همه

 اما سعادت آن است كه هر شخصي با حركـت ارادي خـود        .رسند كه با آن به خير مطلق مي      
 فرق ميان خير و سـعادت در ايـن          ، از اين رو   .به كمالي كه در ذات او نهفته شده است برسد         

  .ت است متفاو، متفاوت نيست، اما سعادت نسبت به افراد،است كه خير نسبت به افراد
 ماهيـت آن و     ، مبحث سعادت آدمـي    . است خير و سعادت در كلام ملاصدرا با هم آمده        

 بايـد بـه     اينجـا در  . راه دستيابي به آن جداي از مبحث خير بودن وجود و عالم هستي است             
كه آنچه را كـه بـراي آدمـي خيـر اسـت يـا همـان                   اساسي توجه نمود و آن اين      ي  يك نكته 

 به همين دليـل اسـت كـه      . رسيدن به سعادت است    ي  وسيلهكه    آن سعادت بشري است و يا    
  اما گـاهي مـراد از خيـرْ        .ديگر قرار داده است    ي خير و سعادت را كنار يك      دملاصدرا در موار  

كه هستي و عالم هستي خير است، يعنـي احـسن            ست ا  بلكه مراد آن   سعادت آدمي نيست،  
 اگر مساوقت وجود و خير      .ت هستي منسجم و هماهنگ و هدفمند اس        اجزاي ي  است و همه  

 عـام و خـاص مطلـق        ي   در اين صورت است كه ميان خير و سعادت آدمي رابطه           ،را بپذيريم 
 پس اين سخن كه     .، ولي هر خيري سعادت نيست     برقرار است، چراكه هر سعادتي خير است      

يك نافي ديگري نيست  خير و سعادت است دو تفسير دارد كه هيچوجود.   
 امـا  . خير اسـت  وجود و ادرك وجود، بر مبناي ديدگاه ملاصدرا،ن شدگونه كه بيا  همان

 و هستي بدون فاعلِ فرض است كه وجود كه بگوييم وجود خير است، مبتني بر اين پيش اين
 خير است، اما عكس نقيض آن كه شر عدم اسـت بـه چـه                كننده واقعيت دارد و وجود     درك

 معناست؟ 

 ايـن ديـدگاه     .دانـد   مي جا خير و وجود را مساوق      يك    بيان داشتيم كه ملاصدرا در     قبلاً
 نظام هستي احسن اسـت؛ بـدين        ،به عبارت ديگر  . بيانگر آن است كه عالم هستي خير است       

  ارتبـاط بـا كـل عـالم نگـاه           هستي و در   ي  را در مجموعه  يك موجود    وجود   هرگاهمعني كه   
 ضـروري و خيـر      ،ي خـودش   هريك در جا   ، تمام ذرات عالم   ، با اين نگاه   . خير است  ،كنيم مي
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 .زنـد   مـي  هـستي و احـسن بـودن آن لطمـه          ي  اي كه فقدان آن بـه مجموعـه        گونهه   ب ،است

 هستي و ي  اين تفسير به مجموعه.كند  ميهمچنين ملاصدرا خير را به وجود مطلوب تفسير
 هستي نيست، بلكه مربوط به ارتباط انسان بـا يـك            ي   در ارتباط با مجموعه    ء  ديدن يك شي  

  ارتبـاط بـا انـسان      در را   ء   توضـيح ايـن كـه وقتـي يـك شـي            .باشـد   مـي  ء  يا چند شي   ء  شي
مطلوب انسان است   كه     آن ؛ مطلوب انسان است و يا مطلوب او نيست        ء   يا آن شي   ،سنجيم مي

 خير و شر با فرض وجود طالب        ، بر اساس اين ديدگاه    .خير است و آن كه نامطلوب است شر       
  .شود  ميو مطلوب معنادار

؟ اگر شري در     وجود ندارد  ا مراد اين است كه شرّ      عدم است يعني چه؟ آي     كه شرّ  ين اما ا 
ها و نيز شرور اخلاقـي        بيماري ،ها  سيل ،ها  پس شرور طبيعي از قبيل زلزله      ،عالم وجود ندارد  

 شـرّ «ي    از جملـه  كـه    پاسـخ آن  ! توان منكر شد؟    مي را چگونه .. . دروغ و  ، قتل ،از قبيل دزدي  
 مانند جهل كه نيستي علم اسـت و         ،اين است كه يا خودش نيستي است       منظور   »عدم است 

 امـا   ، مانند جنگ كه امري وجـودي اسـت        ،شود  مي ها يا نوعي هستي است كه سبب نيستي      
  . استشود شرّ  ميچون سبب فقدان حيات

 از ايـن رو    . عدم ملكه است نه عدم مطلق       مراد ، عدم است  شود شرّ   مي هنگامي كه گفته  
تواند بينا باشد و ايـن بـا طبـع آدمـي ملايـم            مي  بينايي است براي انساني كه     بودن ،نابينايي
  در عدم بودن عدم مطلق و عدم ملكه هر دو.شود  مي قلمداد شرّي مثابه  ، به  در نتيجه  ،نيست
 ي   انتزاع خـارجي دارد و از معقـولات ثانيـه          اما عدم ملكه مفهومي است كه منشأ       ند،ا  شريك

   .فلسفي است
 ،ملاصـدرا ت كه بر اساس ديـدگاه فلـسفي          براي تكميل اين بحث بايد توجه داش        البته

اي است كه     آن مرتبه  ود و ش  مي ترين درجه شروع   وجود مقول به تشكيك است كه از ضعيف       
 ،وجود محـض  .  ادامه دارد  ،باشد  مي  كه وجود محض   ،مرز است و تا بالاترين مرتبه      با عدم هم  

 عدمي و   ي   كمال مطلق است و كامل محض هيچ جنبه        ، وجودات است  ي  كه در رأس سلسله   
 وجودي  ي  پس معيار خير بودن يك وجود همان وجود داشتن آن و مرتبه           . محدوديتي ندارد 

تر است و     كامل  به همان ميزانْ   ، شديدتر باشد  ، بدين معنا كه به هر ميزان كه وجود        است آن
آيد  مي خير به حساببه همان مقدار.  

اي   اين سخن مبتني بر همان اصل كلـي        . درك وجود نيز خير است     ،ااز ديدگاه ملاصدر  
 پـس   .)اعـم از ذهنـي و خـارجي       ( خير است    كه وجود  كند و آن اين     مي است كه ايشان بيان   

 كه شرّ   مقابل آن اين   ي  درك وجود از آن جهت كه امري است وجودي نيز خير است و نقطه             
البتـه بايـد توجـه      .  شر است  ، عدمي  كه امري است   ، عدم درك وجود   .عدم درك وجود است   

 عـدم از    ،دانند  مي داشت كه بر اساس ديدگاه ملاصدرا و ديگر كساني كه شر را امري عدمي             
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اما از آن جهت كه در خارج از ذهن          ،آن جهت كه مفهومي است موجود در ذهن، خير است         

حمـل  عدم اسـت بـه       شايع صناعي و     به حمل   موجود است   پس عدم  . شر است  ،وجود ندارد 
  ).333: ، ص11(اولي ذاتي 

   ادراك ملايمت با طبع آدمي،سعادت. 2 .4
 ادراك امري است     خير و سعادت   ، فلاسفه معتقدند كه حقيقت لذت     ي  اين ادعا كه همه   

 ادراك امري است كه بـا حقيقـت انـسان            شر و شقاوت   ،كه با طبع آدمي سازگار باشد و الم       
ترديـد ادراك امـوري       زيرا بي  و خالي از اشكال نيست،     نياز دارد    ناسازگار است نيز به تحليل    

شـوند كـه     مـي كه با طبيعت آدمي سازگارند موجب ايجـاد خوشـايندي و انبـساط نفـساني       
شـود و خـواه       مـي  تخواه بگوييم ادراك ملايمت موجب لـذ       . آن لذت نفساني است    ي  نتيجه

راك خواه واقعي باشد     اين اد  ، در هر صورت   ، همان لذت است   يم ادراك ملايمت با نفس    يبگو
 حتـي اگـر   .شـود   مـي  ادراك ملايمت است كه موجب ايجاد لذتاست  آنچه مهم  ،يا پنداري 

واقع شود تـا     ها  بيشترين صدمه  د و يا در معرض    فرض كنيم فردي در آتش سوزان قرار بگير       
بـر مبنـاي    ( از آن جهت كـه ادراك ملايمـت و لـذت دارد              ،به نابودي او منجر شود    آنجا كه   

بـسا فـردي     چـه ،از سوي ديگر.  استي فرد سعادتمند،)كه لذت و سعادت را يكي بدانيم    اين
 نبايـد او را      امـا  بـرد، ب شود لـذت    مي دچار ادراك كاذب شود و از اموري كه موجب تباهي او          

   .سعادتمند بدانيم
  هـر قـوه بـه حـسب خـودش          گويند سـعادت    مي ي از اشكال يادشده   يفلاسفه براي رها  

وهمـي اسـت و     هـاي      ادراك وهمـي و دسـتيابي بـه خواسـته            واهمه ي  ت قوه  سعاد ؛باشد مي
 يك چيز ممكن است بـه حـسب ادراك   ، از اين رو. عاقله به ادراك عقلي است     ي  سعادت قوه 

   . ولي به حسب ادراك عقلي شقاوت باشد،وهمي سعادت باشد
بـه   )سـعادت دنيـوي  (ادراك ملايمت و درك لـذت لزومـاً نبايـد سـعادت             كه     آن نتيجه

 امـا   كننـد،   مي هايي را درك    افراد لذت  ،حساب آيد، زيرا در شرايطي خاص بر اثر برخي امور         
 بلكه شايد به طـور كلـي        شود،  تنها شكوفا نمي    عقلاني و مهارتي آنان نه     ،نفسانيهاي    قابليت

اي از    هـر درجـه    شـود كـه     مي همچنين ذومراتب بودن لذت موجب    . از دست بدهند  ها را     آن
 بـه خـاطر     ،هـا   زيرا در مواقع تـزاحم لـذت       ، سعادت به حساب نيايد    نوعي از لذت  لذت و هر    

كـه    در صـورتي   ، از ايـن رو    .ها را كسب كرد     لذت ي  زمان همه  توان هم   نمي ،محدوديت آدمي 
ماندگارتر و بـا    هاي     از كسب لذت   ،زودگذر و با كيفيت پايين بپردازد     هاي    فرد به كسب لذت   

  .ماند  ميكيفيت برتر باز
 بـه   ،عـالي و مانـدگار    هاي    دهند كه با فرض لذت      اجازه نمي  ،يك  هيچ ،ه عقل و نه شرع    ن

هـايي كـه مـانع        كـسب چنـين لـذت       بـدين سـبب    .تر بپردازيم  هاي آني و پست    كسب لذت 
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 بنـابراين چنانچـه فـردي بـه كـسب         .  نبايد سعادت به حساب آينـد      ،شوند  مي برترهاي    لذت
 ، اخـروي شـود    ي  جاودانـه  اي بـالاتر دنيـوي و يـا       ه ـ هايي بپردازد كه مانع كسب لـذت       لذت

 سـعادت واقعـي در چنـين        ،هـا ميـسر باشـد       البته چنانچه جمع اين لذت     .سعادتمند نيست 
  .يابد  ميوضعيتي تحقق

   انساني با عقل فعالي اتحاد نفس ناطقه. 3. 4
 انـساني در ايـن اسـت كـه در اثـر             ي   نفس ناطقـه   ي  ن ملاصدرا كه كمال ويژه    اين سخ 

ال وجودي با عقل فعال اتحاد پيدا كند و در نتيجه اتحاد با عقل فعال و ارتسام صـور                   استكم
 ماهيات و حقـايق     ي   كه همه  ، نفس او عالم عقلي و جهان علمي شود        ،كلي موجودات در وي   

تـر توضـيح داديـم       الـف و ب كـه پـيش       هاي     با بند  ،كلي اشياء در وجود او تحقق پيدا كنند       
 . الف بيان شد كه وجـود و ادراك وجـود خيـر و سـعادت اسـت                  زيرا در بند   هماهنگ است، 

 وجودي نفس ناطقه خواهد شـد و        ي   موجب توسعه  ،ترديد اتحاد نفس ناطقه با عقل فعال       بي
 در نتيجـه سـعادت در خـور نفـس       .يابـد   مـي  از اين طريق به بالاترين دانش و آگاهي دست        

 ادعاي يادشده با بند ب نيز       .بديا  مي يابي به صور كلي موجودات است تحقق       ناطقه كه دست  
 . ادراك ملايمـت بـا طبـع آدمـي اسـت          ، زيرا در بند ب بيان شد كه سعادت        ،هماهنگ است 

 ملايمـت بـراي نفـس       ي  شود كه بالاترين مرتبـه      مي  موجب ،اتحاد نفس ناطقه با عقل فعال     
طلـوب  خواه است و علم در نزد او كمال است و م طور فطري كمال   حاصل شود؛ زيرا انسان به    

كه سعادت نفس ناطقه اتحاد آن با عقل فعال          ديدگاه ملاصدرا مبني بر اين     نتيجهدر   .اوست
   .باشد كه در بند الف و ب توضيح داديم  مي همان ديدگاه ويجهت در ،است

  

  نتيجه. 5
ايـن  باشـد،     مي شناسي خاص وي   شناسي ملاصدرا مبتني بر معرفت     جا كه سعادت   از آن 

  وي وجود را مساوق با خير      .داردريشه  در مبحث وجودشناسي او     ي او،    بحث در نظام انديشه   
 چراكه انسان به وجود و كمال گـرايش دارد و از نيـستي              داند و خير مطلوب آدمي است،      مي

 زيرا علاوه كند،  مي همچنين وي ادراك وجود را خير و سعادت براي بشر تلقي          .گريزان است 
 ي  كمال نفس و سبب توسعه     ك و علم  ا ادر ، خير است  ادراك وجود خود نيز وجود و     كه     آن بر

  .وجودي نفس است
كه ادراك و معرفت امري ذومراتب است، به هر ميزان كه انسان معرفـت               با توجه به اين   

 زماني كه اتحـاد  ، از نظر ملاصدرا.بيشتري كسب كند، به همان ميزان سعادتمند خواهد شد        
 علـم   ي  شود تا نفس به بالاترين مرتبـه        مي جب مو ،گيرد  مي نفس ناطقه با عقل فعال صورت     

   .دست يابد و به سعادت واقعي برسد
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اصـول فلـسفي وي از جملـه اصـل           و وجودشناسي شناسي ملاصدرا برخاسته از    سعادت

 حركت جوهريه و نيز اصل جسمانيه الحدوث و روحانيت البقاء بودن نفس انسان اسـت كـه                
هم مبناي عقلاني داشـته باشـد و هـم بـا سـعادت              توان تفسيري از سعادت ارائه داد كه         مي

 وجـود   ، زيرا بر اساس اصـول يـاد شـده         اخلاق اسلامي سازگاري داشته باشد،    در علم    مطرح
 بر اساس اراده و اختيار آدمـي        اين اشتداد وجودي   توجه   شايان بخش   .يابد  مي آدمي اشتداد 

 عاقلـه بدهـد و   ي  را بـه قـوه   حاكميـت ،هاي خدادادي تواند با اراده و قابليت     مي  انسان .است
هرچه بيشتر عقلاني و رحماني شود و از اين رهگذر به لذتي دسـت يابـد كـه بـه وصـف در         

 رسد سعادت مطرح در فلسفه بـا سـعادت مطـرح در اخـلاق      مي به نظر  ،با اين توضيح  . نيايد
 ئـه  بنـابراين بـا تفـسيري كـه ملاصـدرا از سـعادت آدمـي ارا                .توانند تفسيري واحد يابند    مي
  تلاقـي ي  مطرح در علم اخلاق بـه نقطـه      سعادت و خير در فلسفه با سعادت و خيرِ         ،دهد مي
 ولـي در    ،شـود   مساوي دانسته مي    سعادت و خير با وجود     ،كه در فلسفه   توضيح آن . رسند مي

 اما ماهيت خير و سعادت فلـسفي بـا          .استرذايل  و دفع   فضايل   سعادت آدمي كسب     ،اخلاق
 چون در فلسفه خيـر و سـعادت عبـارت اسـت از توسـعه                ، يكي است  خير و سعادت اخلاقي   

 كـه همانـا كـسب       ،يافتن وجود آدمي و اتحاد نفس ناطقه با عقل فعال و سعادت در اخـلاق              
 فـضايل   ي   يعني نفس آدمي از جنبه     .رذايل است، نيز توسعه يافتن نفس است      و دفع   فضايل  

از گفته هاي ملاصـدرا     . ت خالي گردد  محدوديت اس ها     آن توسعه يابد و از رذايل كه حقيقت      
آيد كه به هر ميزان آدمـي وجـودش توسـعه يابـد و بـه                  به دست مي   ،در باب سعادت آدمي   

 به همان ميزان بيشتر كسب      ، پيش رود  ،خداوند است   كه ،سوي وجود محض و كمال مطلق     
  .سعادت كرده است

هـاي جديـدي     ه يافته شويم كه گرچه آدمي در باب اخلاق نظري، ب          مي  يادآور ،در پايان 
هـاي   بدون اتكا به وحي و راهنمايي اسوه       گاه  ولي هيچ  ،چنان سير صعودي دارد    رسيده و هم  

 ي   همـه  ،ويژه در قـسمت اخـلاق عملـي        توان در بخش اخلاق نظري و به        نمي ،هي اخلاقي الا
 آنچه را كه در سعادت او و يـا در شـقاوت او نقـش دارنـد تـشخيص داد؛ از ايـن رو بايـد از                          

 اخلاقي وحياني و تابلوهايي كـه از جانـب خداونـد در مـسير حيـات آدمـي توسـط                     ي  قشهن
يابي بـه فـضايل و سـعادت دنيـوي و نيـز سـعادت جاودانـه نـصب                    پيامبران در جهت دست   

 ي  يابي به نقـشه    زيرا دست . تجربي خويش بهره جويد    - با تلاش عقلاني و يا عقلاني      ،اند  شده
هـاي مختلـف     جامع و ثابت در باب جهان      ،گرو دانشي كامل  در    جامع و ثابت   ،كامل اخلاقي

نهايـت و كامـل       وجـود بـي    ي  غير انساني اسـت و چنـين دانـشي ويـژه          هاي    جهان انساني و 
شـده    در نتيجه سعادت شناخته    ،وجود آدمي داراي نهايت و حد و مرز است        . خداوندي است 

 ، بـه سـعادت واقعـي   اخلاقي طراحي شده توسط او جهـت دسـتيابي      هاي    توسط وي و نقشه   
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 با توجه به مطلب يـاد شـده اسـت كـه ملاصـدرا در                .داراي محدوديت و كاستي خواهد بود     

 ييابي به سـعادت واقعـي در گـرو    دارد كه دست  مي بيان) 12 - 11:  ص ،8 (اسفار ي  مقدمه
 ي  نمود به اسـتناد ايـن آيـه        الاهي   متابعت از اوامر و نواهي خداوندي است و بايد امتثال امر          

   ).1/حشر( ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا :ريفه كه خداوند فرمودش
  

  ها يادداشت
   .شود  ميبيان eudaimonia و در لاتين با happiness سعادت در زبان انگليسي با ي  واژه.1
  بحث تقسيم خير به مطلق و مضاف در آثار ارسطو است كه بـسياري از بزرگـان فلاسـفه                   ي   ريشه .2

  .)5: ص، 5( رجوع شود به ، براي اطلاع بيشتر.اند بندي را پذيرفته اين تقسيم
 ملاصدرا بر اين بـاور اسـت كـه عقـل فعـال              ، چگونگي حصول عقل فعال در نفس انسان       ي   درباره .3

كـه   كه در نظام عقلي مستقر است و ديگري وجود رابطـي  وجودي نفسي  يكي:دو وجود است  داراي
و غايت نفس ما و هر چيز ديگر بـه ايـن         و براي ما است؛ چون كمال و تماميت        اين وجود در ذات ما    

مـراد   البته بايد توجه داشت كـه .  ممكن است برسد و متصل شود   كه به آن چيزي كه براي آن      است  
 بلكه وحدتي مراد است كه داراي مراتـب مختلفـي   ، وحدت عددي نيست  ،از اتحاد نفس با عقل فعال     

: ص،  9(  نظير وجود و مراتـب آن      ،محكوم به حكمي است مختص به آن مرتبه       است كه در هر مرتبه      
329.(  
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